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 چكيده

و تأثير بـسزاي زباني هاي مبتني بر مقايسهه به اهميت پژوهش با توج هاي مختلف

و فرهنگـي گـويش هاي ارتباطي زبان آن در كشف حلقه  و رشد فكري وران آن، ها

و  و با تكيه بر مطالعات دستورپژوهان پژوهش حاضر با اتخاذ روش تحليلي تقابلي

مف فرهنگ و فارسي، به بررسي  در جايگـاه هوم انتهاي غايـت نويسان دو زبان عربي

و حروف اضـافه يكي از مهم  فارسـيي ترين معاني مشترك ميان حروف جر عربي

و نحـوه حروف نمايان،وسيله تا بدين؛پردازد مي دوي گر اين معنـي  كـاربرد آن در

و فارسي آن. آشكار شود،زبان عربي و اثرپـذيري ضمن كه وجوه افتراق، اشـتراك

خ،دو زبان  شد نمايان  حاضر آن است كه حـروفي ترين دستاورد مقاله مهم.واهد

و اضافه  يـك بـه يـك ندارنـد، بـهي رابطه، هميشه در بيان يك معني خاص،جر

مي،اي كه گاه يك حرف در يك زبان با دو حرف از زبان ديگر گونه . شود برابريابي

و فارسيي اهميت اين مطلب در ترجمه مي، متون عربي .يابد نمود

،يفارسـ زبـان،يعربـ زبانحروف اضافه، حروف جر، انتهاي غايت،: هاي كليدي اژهو

.معاني حروف

و ادبيات عربي∗ )ي مسئول نويسنده(Ibnorrasool@yahoo.com استاديار زبان
و ادبيات عربي ∗∗  skazemin@yahoo.com دانشجوي دكتري زبان
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 مقدمه.1

 از همان ابتداي پيـدايش دسـتور زبـان عربـي يعنـي،معاني حروف به ويژه حروف جر

و مفسران و در پرتـو قرآن كريم اواخر قرن اول هجري، مورد توجه نحويان  قرار گرفت

اي كه از زمان به گونه؛ اسباب شكوفايي چنين مباحثي فراهم آمد،عاليت تفسير كتاب حق

. تدوين دستور زبان عربي تاكنون، مطالعات فراواني در اين زمينه انجام شده است

آن اين در حالي است كه فارسي كه در غناي دستور زبان عربي نقـش زبانان با وجود

و غير قابل انكاري داشته  ب بسزا و بنياد هاي زبان عربي بـه دسـت ايـشان تر دانشيشاند

تـوجهي كـم. تري به كار بستند نهاده شده، در خصوص دستور زبان خويش، كوشش كم 

ي اين زبان اثر نامطلوبي گذاشت، نسبت به نگارش دستور زبان فارسي بر حروف اضافه 

كه بررسي دقيق معـاني حـروف اضـافه بـه ويـژه در متـون قـديم فارسـي بـا به طوري

و معـاني آن در طـول تـاريخ،. هايي مواجه است واريدش بيفـزاييم كـه حـروف اضـافه

و مستقلي در ايـن زمينـه صـورت دست و هنوز تحقيق جامع و تحول شده خوش تغيير

و معاني آن، به طور پراكنده در كتب  نپذيرفته است؛ بلكه غالباً مباحث مربوط به حروف

و دستور زبان يافت مي . شود لغت

و« حاضر، كتاب دستور زبان فارسي با عنوان فرعـي در حال كتـاب حـروف اضـافه

ترين كتابي است كه به طور مستقل، به حـروف از استاد خليل خطيب رهبر، جامع» ربط

و معاني آن پرداخته است؛ ولي آن هم به عنوان نخستين گام در اين زمينـه، از خطـا در 

.امان نمانده است

و نقش زبان دستوري هاي مبتني بر مقايسهشالبته به دليل اهميت پژوه هاي مختلف

و نيز بهره سزاي آن در بررسي ميزان اثرپذيري زبانب مندي از اساليب يـك ها از يكديگر

وبرزبان  ، در پـژوهش هـا تـسهيل فراگيـري زبـان اي رفع مشكلات دستور زبان ديگـر

معاني مشترك حروف جـر ترين حاضر سعي بر آن شد تا مفهوم انتهاي غايت كه از مهم

و حروف اضافه  و مقايسه شودي عربي آن؛ فارسي است، بررسي آني كه نتيجـه به اميد

و پژوهش براي زبان . مفيد واقع شود،گران آموزان، مترجمان
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 انتهاي غايت.2

. اسـت) بـه پايـان رسـيد(» انتهي«از فعل) باب افتعال(مصدر ثلاثي مزيد عربي» انتهاء«

و)به نهايت خود رسـيد(» بلغ نهايته: هي الشيء انتهاء انت« ،»�������� :	���
» الـشيء وآخـره 

و پايان( (غايت و ديگران،) ).يهـن:1378انيس

و» انتهاي غايـت«در اصطلاح» غايت« مقصود از اگر معنـي لغـوي آن يعنـي پايـان

 لفظ به خودش خواهد بـودي اضافه از بابِ» غايت«به» انتها« لفظي نهايت باشد، اضافه 

منظـور بايـد يـا مـضاف محـذوفي بـراي بدين.و اين اضافه بدون تأويل صحيح نيست

ن» غايت« و يـا»هالغايـ) ابتـداء(انتهـاء«يـا»هالغايـ)ذي(انتهاء«ظر گرفته شود؛ يعني در

كه اين هم خـالي از تكلـف»هانتهاء إلي الغاي«حرف جر محذوفي در تقدير باشد؛ يعني

و وصول بدانيم و تنها به معني بلوغ و بايد انتها را مجرد از نهايت . نيست

نخـست آن كـه. دو نظر ديگـر نيـز بيـان شـده اسـت» انتهاي غايت« معنيي بارهدر

و ديگر ايـن،در اين تركيب اضافي» انتهاء« كـه منظـور از انتهـاي بر معنايي دلالت ندارد

ويع؛است» انتهاء الشيء بغايته«،غايت ني به پايان رسيدن چيزي كه به پايانش چـسبيده

و»بِــ«،در اين عبارت. شود با پايانش در نظر گرفته مي  و مـصاحبت بـه معنـي التبـاس

بـراي رهـايي از مـشكل) 1:195ج:2008دسـوقي،(.است» الشيء«حال براي» بغايته«

و مقدار دانـست» غايت« شايسته است،تأويل انتهـاي«نـابراينب؛را به معني كل مسافت

و مقدار» غايت » مغيـي«بـه معنـي» غايـت«و يـا) مكاني يا زماني(يعني نهايت مسافت

و .يعني انتهاي چيزي كه داراي غايت است» انتهاي غايت«است

. دلالـت دارد، بر مقصد، پايان يا نهايت وقوع فعل،انتهاي غايت در اصطلاح نحويان

آن از ديگر اسم را ابـن. اسـت» الانتهاء«،هاي و مبـرّد آن نيـز» المنتهـي«سـراّج، سـيبويه

و تابري، عبد(.اند ناميده )116: 1990المسيح

 انتهاي غايت در زبان عربي.2.1

و مكـاني تقـسيمي انتهاي غايت را به دو دسته و حقيقي را به زمـاني و مجازي  حقيقي

أتَمواْ«ي مانند آيه،حقيقي زماني. كنيم مي ال ثُم و حقيقـي)187/بقـره(»يـلِلَّ الصيام إِلَـى

و مجـازي ماننـد)1/اسراء(»الأقَْصىد الحْراَمِ إِلَى الْمسجدِ منَ الْمسجِ«ي مانند آيه،مكاني

انتهـاي« صريحاً بـه لفـظ،اكثر قريب به اتفاق نحويان ). دل رو به تو دارم(» قلبي إليك«
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و«بـه معنـي» وغيرهما«ي از واژه،»مجازي«ه به جاي لفظ بلك؛اند اشاره نكرده» مجازي

و مكان :2ج،1983 جـامي،و 2:213ج،تـا صـبان، بـي(.اند استفاده نموده» غير از زمان

 به حـسي، انتهاي غايت العرب كلامهجواهرالأدب في معرف در كتاب،در اين ميان) 322

إلي بغداد«مانند قل« نظيرِ،و حكمي» سرت اربلـي،(.تقـسيم شـده اسـت» بي إليـك ميلُ

1991 :342(

 انتهاي غايت در زبان فارسي.2.2

و نهايت وقوع فعـل دلالـت دارد،در زبان فارسي نيز مانند عربي» انتها«مفهوم . بر پايان
انتهـاي«،»انتهـا«،»بيـان نهايـت«:اين مفهوم در كتب دستور زبان فارسي با الفاظي چون

و مكـاني«و»)در زمان يا مكان(پايان«،»صدمق«،»حد«،»غايت  معرفـي،»غايت زمـاني
و نمونه آن شده است و مكـاني اسـت،هاي ،ترتيـب بـدين. غالباً مربوط به انتهاي زماني

آن) مجازي(دستورپژوهان زبان فارسي به انتهاي عقلي ) تـا( حرف كليدي انتهـا،كه در
و مكان وارد مي بـر سـر»تا«اين بدان دليل است كه غالباً. اند شود، نپرداخته بر غير زمان

و مكان مي  و برخلاف اسم زمان ي ديگـري هـا اسـم غير از اسم زمان يا مكان،»يإل«آيد

و يـا» زيـد رفـتم تـا«: شـود مثلاً گفته نمي گيرد؛ميتر پس از آن قرار مانند اسم علم كم

».دوستم فرستادمتااي نامه«

از»تا« به جاي،ها در اين نمونه و امثـال آن اسـتفاده» بـه سـوي«،»بـه طـرف«،»به«،
و» ذهبـت إلـي زيـد«: تـوان گفـتمي،اين در صورتي است كه در زبان عربي. شود مي

»أرسلت����� كـاربردي دهـد كـه دامنـه نشان مـي، اين مسأله به وضوح.» إلي صديقي 
از انتها، بسي گستردهي براي افاده» إلي« كهه گونهباست؛»تا«تر اين حـرف در زبـان اي

مي»به«و»تا« غالباً معادل دو حرف،فارسي ،ترتيـب در زبـان فارسـي بـدين. گيـرد قرار
در»تا«بخشي از معني انتهاي غايت در و اگر بر ارائه،»به«و بخشي ي تجلي يافته است

را»به«و»ات« بايد هر دو حرف،نماد انتهاي غايت در حروف فارسي اصرار داشته باشيم
بي- جا كـه ولي از آن بدانيم؛ نماد انتهاي غايت-نياز نيستند كه در بيان اين معني از هم

، بنابراين در ابتداي ايـن مبحـث،اند را پذيرفته»تا«دستورنويسان به اتفاق، نمود انتها در 
و كنـي اولين حرف اصلي در بيان انتهـا برگزيـده، بررسـي مـي در جايگاهرا»تا«حرف م

.پردازيممي»به« به حرف،گاه به طور جداگانه آن
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كه از آن و مكـان وارد مـي»تا«جا شـود، انتهـا در زبـان در موارد اندكي بر غير زمان
و انتهاي عقلي: كنيم فارسي را به دو دسته تقسيم مي  در. انتهاي حسي  زبان انتهاي حسي

:فارسي يا مكاني است، مانند
ــاه ــاه مـــن تـــا مـ ــين گـــردونميـــان مـ ــاوت از زم ــا تف ــت ت ــمان اس آس

)1364:712فرخ، همايونازسعدي، نقل(
:و يا زماني است، مانند

شب مگر ديوانه خواهم بيـنم گويم پري در خـواب مـي سخن با ماه ميروزتا شد در اين سودا كه

)1364:712، از همانحافظ، نقل(

ق«و»شب گريستتا مادر«و نيز ». كوه رفتميلهمن تا

».جان آدميزادتا از شير مرغ« نظيرِي،و انتهاي عقل

مي نمونه كه هاي مذكور نشان و غالباً،»تا«دهد  نماد اصلي انتها در زبان فارسي است
و ممكن است نماد)از زمين تا آسمان(ون مثال نخست همچ؛گيرد قرارمي»از«در مقابل

و از سياقِ)از(ابتدا از شـب= شب تـا روز( نظير مثال دوم؛ مفهوم باشد،مكلا، محذوف
 ماننـد؛نيـست) نمـاد ابتـدا(»از« نيازي به ذكر، سخنالبته گاه با توجه به سياقِ ). تا روز 

شب(مثال سوم ).تا قله(و چهارم) تا
در،رهبر كاملاً متأثر از زبان عربي كه خطيب قابل توجه ايني نكته  انتهـاي غايـت را
ما سي كرده است؛ در گونه برر،دو قسم داخل در حكـم اسـم ماقبـل»تا«بعدي نخستين

از مانند؛است و موزه«: نظامي عروضيي چهار مقاله اين عبارت درتارانين  دو فرسنگ

و آن در) 1367:275، رهبـر خطيـبازنقـل(».ردكجا در پاي پي امير بردند به برونه و
 قبل نيست، مانندما اسمدر حكمِ»تا« مابعد، دومي گونه
ــا كي اين كار مزخرف؟ كار بايد كرد كـار تا؟ راه بايــد رفــت راه كــي ايــن راه مــزورت

)1367:275، نقل از همان،الدين عبدالرزاق اصفهاني جمال(
و بدون شرح حكم ايشان بدون و جايگاه فعل در جمله توجه به ويژگي جملات فارسي

و ما بعد، دقيقاً  و تعابير دستور عربي بهرهاسم ما قبل .گرفته است از همان اصطلاحات

و فارسي حروف اصلي نمايان.3  گر انتها در دو زبان عربي

جر- بر اساس نظر نحويان-در زبان عربي ،»بـاء«،»إلي«انتهاي غايت از معاني حروف

و»لام«،»حتّي« پژوهان دسـتوري اي كه بنابر گفتـهو حروف اضافه ذكر شده است»في«،
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از» بـه«: زبان فارسي مفيد معني انتها است، عبارت است از نيابـت» بـه«و حروفـي كـه

مي»تا«؛ كند مي هـاي البتـه برخـي از گـروه).»را«و»وا«(كنـدو حروفي كه از آن نيابت

با حرف اضافه  مي»به«اي كه بـا توجـه بـه. شود نيز بر انتهاي غايت دلالـت دارد ساخته

كهه مي گفت مطالب پيش  حرف جـر اصـلي بـراي بيـان انتهـا در زبـان توان نتيجه گرفت

.است»به«و»تا«ي حروف اضافه،و معادل آن در زبان فارسي» إلي«،عربي

جر.3.1 »إلي« حرف

و كليدي آن، در اين صورت. انتهاي غايت است،»إلي«معني اصلي نيـز» �������إلي« به

(گويند و تابري، عبد. جر) 1990:111المسيح »يإلـ«نماد اصلي انتهاي غايت نيز حرف

ميگر. است  بـا،، نماد اصلي انتهاي غايت باشد»إلي«هم در كنار» حتّي«رسد چه به نظر

مييـ كه در ادامه» حتّي«بررسي شود كـه دلالـتميگرفته نتيجه-پردازيم بحث بدان

از شامل،بر انتهاي غايت» إلي« .حروف جر استو ديگر» حتّي«تر

» إلي«هاي ژگييو.3.1.1

و اسم» إلي«گر چه برخي. حرف است، احوالي در همه» إلي«  بـه معنـي،را مفرد آلاء،

بي(اند گرفته» نعمت« » إلْـي«و» ألْـي«جمع» آلاء«، ولي در اصل؛)1:231ج،تا خضري،

ديگري با حـرف جز شباهت ظاهري كتبي، وجه اشتراك،است كه حتي با گرفتن تنوين

و غيـر ضـمير) تنها ضماير متصل مجروري(بر سر ضمير» إلي«حرف. ندارد» إلي«جر 

و صحيح است در مقابلِمي) اسم ظاهر(  مـذكور يـا-» مـن ابتدائيـه«،»إلـي غائيـه«آيد

. قرار گيرد-مقدر

جز» إلي«مجرور و يا از آن فاصـله داردويا متصل به آخرين انتهـاي. ماقبلش است

). شب را تا سـحر خوابيـدم(» إلي سحرها ������نمت« مانند،ايت زماني متصل به آخرغ

كه از آن   متـصل بـه آخـر شـب محـسوبوجز،، يك سوم پاياني شب است»سحر«جا

را(» قرأت الكتاب إلي خاتمته« مانند،انتهاي غايت مكاني متصل به آخر. شود مي كتـاب

» إلـي نـصفها ������نمـت«، مانند زماني منفصل از آخر انتهاي غايت.)تا پايانش خواندم 

قرأت الكتاب إلـي« مانند،انتهاي غايت مكاني منفصل از آخر).شب را تا نيمه خوابيدم(

(.تا يك سوم كتاب را خواندم(» ثلثه )2:433جـ،ه1425حسن،)
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ل از آن داخـل غالباً در حكـم قبـ» إلي« نحويان برآنند كه مجرورِاكثر قريب به اتفاقِ

صـمت« مـثلاً در عبـارت؛ ايـن امـر جـايز اسـت، اما در صورت وجود قرينه؛شود نمي

آن)از اول ماه رمضان تا روز آخر روزه گرفتم(» رمضان من أوله إلي اليوم الأخير  جـا، از

اليـوم(» إلـي« پس مجـرور، روز آخر،شود مگر با روزه ماه رمضان تمام نميي كه روزه 

ميب) الأخير در؛شود، مـشمول صـيام اسـتا وجود قرينه كه از سياق كلام دريافت  امـا

و) دهـم خوانـدي كتاب را تـا صـفحه(»ه العاشرهقرأ الكتاب إلي الصفح«عباراتي چون

وي ترجيحاً صفحه) به كوفه رفت(»هسار إلي الكوف« و كوفـه در حكـم خوانـدن  دهـم

ني گيرد؛ يعني صفحه قرارنمي،رفتن و وارد كوفه نشده است دهم را . خوانده

و بـه اسـم، گاهي از معني اصلي كه براي آن وضع شـده،و مجرورش» إلي«  خـارج

يا» إليك«د، مانندنشو فعل تبديل مي / ابتعـد«و) بگيـر(»خذُْ«كه به معني» إليك عنّي«و

َشو(» تَنح و) دور .است» أقبِل«كه به معني» إلي«همچنين است است

»تا«.3.2

و حرف»تا« و. مشترك است،در زبان فارسي بين اسم گاه اسم است در معاني مختلـف

و يا حرف اضافه است  پوشي از حرف ربـط با چشم،بر اين اساس. گاه قيد، حرف ربط

مي،، آن را در سه بخش»تا« در معنـي) حـرف اضـافه(» تـا«كنيم؛ كاربرد حرفي بررسي

و كاربرد غيرحرفييجز در جايگاه»تا«انتهاي غايت،  .»تا«ي از تركيبات ديگر

كه حرف ربـط باشـد در صورتي»تا«بايد به اين نكته توجه داشت كه يكي از معاني

و بدين . دقت شود»تا«ي بايد در تشخيص حرف اضافه،رو نيز انتهاي غايت است

 در معني انتهاي غايت) حرف اضافه(»تا« كاربرد حرفي.3.2.1

را»تا« و پايان چيـزي و انتها در( زماني حرف اضافه است كه به همراه متممي ذكر شود

و نمـاد اي ساده حرف اضافه،در اين صورت.برساند) مكان يا زمان  از حـروف پيـشين

. معني اصلي اين حرف نيز انتهاي غايت است. اصلي انتهاي غايت در زبان فارسي است

شد همان و حرف ربط بين»تا«،گونه كه بيان براي. مشترك است، اسم، حرف اضافه

كه»تا«ي تشخيص حرف اضافه  در معنـي حرفـي بـر»تا«بايد به اين نكته توجه داشت

و گروه  و نيز جملات نسبت ميان كلمات بنابراين اگر همراه مـتمم ذكـر. دلالت دارد،ها
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و ميان دو كلمه يا گروه كلمه ايـنو در غيـر رابطـه برقـرار كنـد، حـرف اضـافه،شود

شك. حرف ربط است،صورت زمـاني اسـم اسـت كـه بـر يكـي از معـاني»تا«،بدون

و: مانند(غيرحرفي مذكور در كتب لغت  در تمـام» تـا«. دلالت داشته باشد ...)تخته، مثل

.ادوار تاريخي، پيش از اسم قرار گرفته است

و محـاوره) ضماير شخـصي متـصل(ضماير غيرفاعلي  بـه حـرف،در زبـان فـصيح

 ماننـد:آيـد بر سر ضماير متـصل مـي،در زبان عربي» إلي« ولي؛چسبد نمي»تا«ي اضافه

.»إلي، إلينا... إليه، إليهما،«

مي»تا« او«:آيد به ندرت بر سر ضماير شخصي منفصل نيـز بـر ضـماير» إلـي«.»تـا

و(منفصل مرفوعي  و(و ضماير منفصل منصوبي ...)هو استعمال. شود نميوارد ...) إياه

و مشترك»تا« . بسيار اندك است،با ضماير اشاره، مبهم

مي»تا« «؟...تـا چنـد روز« مانند؛آيد بر سر بعضي از ضماير پرسشي »؟...تـا كجـا»

وارد» متـي«و» أين«،»أي«،»ما«،»من« مانند،هاي استفهام نيز بر سر بعضي از اسم» إلي«

ضم. شود مي ميو نيز بر سر در» تا هشتاد درصد« مانند؛آيد اير شمارشي كـه معـادل آن

.است»هإلي ثمانين بالمئ«،زبان عربي

به«به صورت»به«ي حرف اضافه»تا«گاهي پس از  بـهتااو« مانند؛گيرد قرارمي» تا

: مانند؛كه در فارسي قديم نيز كاربرد داشته است» حال نيامده است

ــانه درتــنچـو گــل هـر دم ببويــت جامـ ــنم چــاك از گريب ــه ك ــا ب ــنت دام

)1367:279رهبر، خطيبازحافظ، نقل(

به« به مجموع،در اين صورت و يـا حـرف،»تا » بـه« گروه حرف اضافه گفته شـده

البتـه برخـي از دستورنويـسان آن را حـرف. در نظر گرفته شده است»تا«تأكيدي براي

به«جز) 2:266ج،1370گيوي،و انوري(.اند مركب دانستهي اضافه به گروه حـرف» تا

باي اضافه هـاي در سـاخت گـروه»تا«گويي؛ ساخته شود، دست نيافتيم»تا« ديگري كه

. ندارد، نقشيحرف اضافه

و تنها حـرف جـري است»به«و»تا«ي معادل دو حرف اضافه،در زبان عربي» إلي«

و مفيـد» تـا« جـايگزين،رف اضـافهح، در جايگاه است كه گاهي در زبان فارسي شـده

و» تـا«، اندكي البته در موارد».اصفهان الي مشهد يك روز راه استاز«؛ مانند انتهاست

. استعمال شده است» تا الي«توأماً به صورت» الي«
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 از تركيبات ديگردر جايگاه جزيي»تا«.3.2.2

 بـارز ايـن زبـان بـه شـماريهمشخـص، وانمندي زبان فارسي در امر تركيب واژگـانيت

،نيز كمابيش در ساختار برخـي كلمـات»تا«اي چون اي كه حرف اضافه به گونه؛رود مي

و گاه انواع دستوري جديدي پديد آورده است نفوذ كرده، واژه  مانند؛هاي جديد

.سر تا سري):ي+ اسم+تا+ اسم(صفت مركب-

و گروه قيدي- ت ): اسم+تا( قيد جا، تـا آخـر،، تا اين)قيد زمان(ا كي، تا فردا تا ابد،

سال تا سال، سر تا سر، دور تا دور، گـوش تـا ): اسم)+ ميانوند(تا+و نيز اسم(تا چند؛ 

تا(گوش؛  دو تـا):و نيز قيـد ترتيـب(جا، تا به ابد؛ تا به چند، تا به آن ): اسم+به+و نيز

.دو تا

مي هاي پيوسته گروه- و حروف ربط و نيـز(تـا كـه؛ ): حرف ربط+تا(ركب ربطي

تا(كه؛ تا اين):كه اين+ تا آن):كه+ اسم+و نيز .كه جا كه، تا زماني تا جايي كه، تا

 نظيـر؛دار عربـي در فارسـي، مقـدر اسـت در ساخت بعضي از كلمات تنوين»تا«-

.»تا ابد«به معني» ابداً«

مي هاي پيش از نمونه  زبـان فارسـي بـرخلافي اضـافه شود كـه حـروف گفته نتيجه

ساخت واژگاندر،خودي نوبهبهو شودمي وارد تركيبي حوزهدر،حروف جر عربي

مي البته نمونه.ندكمي ايفا، نقشي فعال جديد نسبت»تا«دهد كه حرف هاي مذكور نشان

. به سزا ندارديسازي نقش در واژه،به ديگر حروف اضافه

به» إلي« هـايو سـاخت(صورت تركيبات عربـي در زبـان فارسـيو مجرور آن نيز

 مانند؛نفوذ كرده است) دستوري آن

الي الابد؛ ): اسم ذواللام+»إلي«و نيز(الي آخر؛ ): اسم+»إلي«( قيود مركب فارسي-

+»إلـي«+ دار مـصدر تنـوين/و نيـز صـفت(الي يومنا هذا؛ ): اسم مضاف+»إلي«و نيز(

ال):»إلي«مجرور يهمشار.

»تا« كاربرد غيرحرفي.3.2.3

 به اين معـاني اشـاره شـده،گاهي اسم است در معاني مختلف كه در كتب لغت»تا«

: از جمله؛است

. تخته، ورق، طاق-



)9پياپي(90، پاييز3ي، شماره3سال/ بوستان ادبي مجله ـــــــــــــــــــــــــــــــ 10

.»من تاي شما نيستم«: مثل، مانند، عديل-

 گر انتهاي غايت در زبان عربي ساير حروف نمايان.4

. در نظر گرفته شده، در سه بخـش نهـاد» إلي غائيه«ف توان حروف جري را كه مراد مي

 انتهـاي غايـت،نخست حرف جري كه با رعايت شروط معين، يكي از معاني اصلي آن

.حتّي: است

 حتّي.4.1

از؛ بر انتهاي غايت دلالت دارد،جاره در دو حالت» حتّي« ،»حتّـي« يكي زماني كـه بعـد

و به آن ه حتّـي سـهرت الليلـ«: ماننـد؛گوينـد»هي الغائي حتّ«اسم ظاهر صريح قرار گيرد

ازآن، ديگرو» السحر بهفع،»حتّي«گاه كه پس .گيـرد مقـدر قرار»أن«ل مضارع منصوب

يمتد الليل حتّـي يطلـع« مانند؛ انتهاي غايت است،»حتّي«در اين صورت يكي از معاني

)446-2:445جـ،ه1425حسن،(».الفجر

آن. هايي داشته باشـد ويژگي بايد، انتهاي براي افاده» حتّي« در نخـست ،»حتّـي«كـه

و پايان آن. تدريجي است،رسيدن به نهايت و آخـرين جـز،»حتّي«كه غالباً مجرور ديگر

سرت« مانند؛و يا متصل به آخر است» حتّي رأسها �������أكلت« مانند؛است آن ماقبل

ما» حتّي«اً مجروره غالبك سوم اين.»النهار حتّي الليل   مانند؛شود قبلش داخل مي در حكم

، بـر ايـن اسـاس؛) نـاس خوانـدمي قرآن را تا سـوره(» الناس�قرأت القرآن حتّي سور«

ما كه قرينه مگر اين. ناس نيز خوانده شده استي سوره بعـد آن در اي مانع از قرارگرفتن

كـه) تا عيد فطر، روزه گرفتم(» الفطر صمت رمضان حتّي يوم« نظير؛قبلش شود حكم ما 

.ي مانعه، باطل بودن روزه در روز عيد فطر است قرينه

در؛رود به كـار مـي،غالباً براي تحقير يا تعظيم، قوت يا ضعف» حتّي«مجرور  مـثلاً

و،در منتهاي عزت يا ذلت بايد» زيد«،»ضربت القوم حتّي زيد«ي جمله  يعني والاتـرين

با يا پست در صـورتي كـه. دليلـي بـراي ذكـر او وجـود نـدارد شد وگرنه ترين فرد قوم

آن مفيد تعظيم يا تحقير نباشد، واجب است آخـرين جـز،»حتّي«مجرور  و يـاو ماقبـل

تـا آخـر(» نمت حتّي آخرالليـل« مانند؛)3:30ج،2007ي،يسامرا(.متصل به آخر باشد
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شب«،در اين عبارت ). شب خوابيدم جز»آخر در شب اسـو، آخرين و نمـت حتّـي«ت

جز» صبح«،)تا صبح خوابيدم(» الصباح . شب استومتصل به آخرين

: نيز بپردازيم» حتّي«و» إلي«جا ضرورت دارد به تفاوت ميان در اين

از،بر انتهاي غايت» إلي« دلالت.1 براي انواع انتهـا بـه» إلي« زيرا؛است» حتّي« اعم

ج؛رود كار مي   گفتـه،بدين ترتيـب. ماقبلش باشد، خواه نباشدوز خواه مابعد آن آخرين

نمـت إلـي«،»نمت إلي ثلث الليـل«،»نمت إلي الصباح«،»نمت إلي آخر الليل«: شود مي

آن،»حتّي«ولي؛»منتصف الليل  و يا متصل به آخر اسـت بـه كـار غالباً در مورد چه آخر

. رود مي

از،»إلي« برخلاف.2 بر اين. رسدو اندك اندك به پايان مي تدريجاً» حتّي« فعل قبل

؛صـحيح نيـست» كتبت حتّـي زيـد« ولي عبارت؛»كتبت إلي زيد«: توان گفت اساس مي 

.رسد نمي،»زيد« يعني،تدريجاً به نهايت خود» كتابت«چون

به» حتّي« گاهي.3  وارد،مـصدري كـه وجوبـاً محـذوف اسـت»أن«بر فعل مضارع

ال« مانند؛شود مي آيـد مطلقاً بر سر فعل مضارع نمي» إلي« اما؛»ليل حتي يطلع الفجر يمتد

.»يمتد الليل إلي أن يطلع الفجر« مانند؛مصدري ظاهر»أن«مگر با 

مي» إلي«.4 و ضمير را مجرور فقط بر سر اسـم ظـاهر» حتّي« ولي؛سازد اسم ظاهر

تـوان دسـت مـي» زيـاد فتي حتاك يابن أبي« چوني شاذ به موارد،البته در شعر. آيد مي

.يافت

در؛شـود در حكم ماقبل آن داخـل نمـي-مگر به قرينه-غالباً» إلي« مابعد.5  ولـي

.برعكس است» حتّي«

 بنـابراين گيـرد؛ مـي قرار» من ابتدائيـه« در مقابل-»حتي«بر خلاف-» إلي غائيه«.6

.صحيح نيست» ������ حتي�سرت من البصر«عبارت

ي فقـط حـرف اضـافه، فارسي در زبان» حتّي« آن است كه معادل قابل توجهي نكته

آن» بـه«و» تـا«ي حروف اضافه،كه در زبان فارسي» إلي«است برخلاف»تا« در مقابـل

.گيرد قرارمي

كه،دوم و بايد انتهاي غايت ايـن- به ندرت- حرف جري  مفيد انتهاي غايت است

جر«، شودحرف با در نظر گرفتن معني اصلي آن تفسير :است» لام
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لام.4.2

آن،دلالت لام جر بر انتها و تحت تأثير معني اصلي در. اسـت) اختـصاص( بسيار اندك

آن،اين صورت و تابري، عبد(.گويند» ������لام«و» لام الانتهاء« به ) 1990:338المسيح

شهر رمضان لآخره«و عبارت و نيز را براي آن نمونه آورده» صمت يجريِ«ي آيهاند كُلٌّ

مـسمى«ي آيهي كه به قرينه)2/رعد(»لأَجلٍ مسمى  يجريِ إِلَي أَجـلٍ )29/لقمـان(»كُلٌّ

ج1998زركشي،(.اند را در معني انتها دانسته»لام«حرف ،4:340(

 جز حرف جر، خود دليلـي بـر، الفاظي بايد توجه داشت كه شباهت دو آيه در همه

م  مفيد تعليل است؛ يعني، اولي در آيه»لام«ظاهراً حرف. عنوي آن دو آيه است تفاوت

و همگي به منظور رسـيدن(» كلٌّ يجري لبلوغ الأجل«  بـه آن اجـل مـسمي در حركـت

و ). همگي براي اين هدف در حركتند(» ������كلٌّ يجري لهذه«، به ديگر سخن؛)ندتلاش

 انتها، بدين معناست كه آنان تا رسـيدن بـه نهايـتبر» إلي« دوم با توجه به دلالتي آيه

. است، همچنان در حركتند) وقت معلوم(» أجل مسمي«مشخص كه همان

و بعد از آيه از آن مـسمى«ي جا كه آيات قبل يجريِ إِلَى أَجـلٍ از)29/لقمـان(»كُلٌّ ،

و قيامت خبر مي و حشر ك» إلي«دهد، حرف نهايت  امـا؛ار رفتـه اسـت متناسب با آن به

و بعد آيه يجريِ لأَجلٍ مسمى«ي آيات قبل - ابتـداي خلقـتي، دربـاره)2/رعـد(»كُلٌّ

و ابتداي خلق آسمان و زمين، ابتداي حركت ستارگان رو؛ است–... ها لامي، بـدين  از

 مـشخصي براي رسيدن به هدف،جر استفاده شده تا بفهماند كه همگي از ابتداي خلقت

)375- 1973:374ي، خطيب اسكاف(.ند جنبشدر

جــامع النَّــاسِ ليــومٍ لاريــب فيــه«ي در آيــه»لام«همچنــين حــرف إنَِّــك آل(»ربنَــا

در،كه آلوسي معتقد اسـت در حالي؛گرفته شده است» إلي«، به معني)9/عمران  لام جـر

ش و مضافي حذف و مـضاف اين آيه در معني اصلي آن به كار رفته آن ده اليـه بـه جـاي

و طبرسـي آن را بـه.»لجزاء يومٍ«يا» لحساب يومٍ«قرار گرفته است؛ يعني  ولـي طبـري

لاَّ«ي گونه كـه فـراء در آيـه همان؛اند دانسته»في«معني  فيـه جمعنَـاهم ليـومٍ ـبيآل(»ر

:1986هلالي،(».يومٍفي«قرار داده است؛ يعني»في«را مرادف»لام«، حرف)25/عمران

186-187(

و يا تعليل،در واقع  اسـتعمال شـده، لام جر در اين آيات شريفه در معني اختصاص

كه»لام«كه حرف نتيجه اين. است در» لام انتها«در جايگاه در اكثر مواردي معرفي شده،
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آن،اصل و فروع و شـايد بتـوان در مـو نظيرِ، همان لام اختصاص ي ارد لام تعليل است

 كـاربرد لام بـه جـاي، امروز، در عربيِحالبا اين. به شمار آورد» لام انتها« آن را اندك،

.رايج است» إلي«

از،سوم و غالباً معني آن بـا» إلي غائيه« حروف جري كه در نيابت آن اختلاف است

و يا بـا تكيـه بـر تـضمين، ايـن: شود دو روش بيان مي  بر اساس معني اصلي حرف جر

ازحروف .فيوباء: عبارت است

مي»في«و» باء«ناگفته نماند كه جز گيرد كـه حروف جر ديگري در گروه سوم قرار

و تنها مفسران به مسأله،در كتب نحوي  آني بدان اشاره نشده است از نيابـت » إلـي«هـا

رو؛اند پرداخته  ذكر»في«و» باء« اين حروف را به طور جداگانه پس از دو حرف، بدين

. كنيمو بررسي مي

 باء.4.3

بي«ي در آيه» باء«در مورد  نخست:دو وجه ذكر شده است) 100/يوسف(»وقدَ أَحسنَ

است كـه بـا»لطَفَ«متضمن معني» أحسن«كه ديگر اين؛است» إلي«به معني» باء«كه آن

مي،»باء« بي(.شود متعدي مي)2:222ج،تا صبان،  بدان افـزود ايـن توان وجه سومي كه

آن» باء«است كه ، در معني اصـلي خـود)أحسن(بدون در نظر گرفتن تضمين در عامل

به«و» أحسن إليه« بين دو عبارت، زيرا در حقيقت؛باشد  ظريف وجـوديتفاوت» أحسن

. گردد برمي» باء«و» إلي«دارد كه به معني اصلي

و پايـان گويي او منتهي.ي كرد در حق او لطف؛يعني به او نيكي كرد» أحسن إليه« اليه

به« ولي؛احسان است  و نيكيش را بدو الصاق كرد» أحسن از اين روسـت. يعني احسان

يعني احسان را در مكاني نزديك» أحسنت بعملك«و» أحسنت بهذا الأمر«: گوييم كه مي 

و حتي به آن چسباندي عملت قرار  هـ«:و صحيح نيست گفته شود دادي ذا أحسنت إلي

پـس. معني ديگري مقـصود اسـت،؛ زيرا در اين صورت»أحسنت إلي عملك«و» الأمر

به«در» إحسان« و قوي عميق» أحسن تر است؛ چه، در اين عبارت بـا در نظـر گـرفتن تر

و مهرباني»باء«معني الصاقِ  .تري دارد نمود بيش،، معني توجه

وأَحـسن كَمـا«ي در دو آيـه» إحـسان«يابيم كـه درمي،گفته با توجه به تفاوت پيش

ك . متفـاوت اسـت) 100/يوسـف(»وقَـد أَحـسنَ بـي«و)77/قـصص(» أَحسنَ االله إِلَيـ
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در- اولي در آيه» إحسان« و عنايت خداوند متعال بـه قـارون اسـتي باره كه - لطف

مي)ع(ف از جمله حضرت يوس، خلقي احساني عام است كه شامل همه  امـا؛شـود نيز

 به حـضرت، خاص موردنظر است كه حضرت حق از ميان خلقي احسان، دومي در آيه

و، آيـهيو در دنبالـه)3:23ج،2007ي،يسـامرا(. عنايت داشته است)ع(يوسف  نـوع

وقَـد أَحـسنَ بـي إِذْ«: شـود بيـان مـي)ع( حقيقت اين احسان از زبان حـضرت يوسـف

نزَغََ الشَّيطاَنُ بيني وبـينَ إِخْـوتي إِنَّ أَخرَْجني منَ  السجنِ وجاء بِكَم منَ البدوِ منْ بعد أَنْ

يمكالح يملالع وه إنَِّه شاَءا يمل يفَلط ) 100/يوسف(»ربي

ا«: گويد زركشي در تفسير اين آيه مي لمعاني فإنهّ يقال أحسن بي وإلي، وهي مختلفة

» لأنهّ إحسانٌ درج فيـه دون أن يقـصد الغايـة التـي صـار إليهـا»بي«)ع(وأليقها بيوسف 

و أحسن إلي هر دو كـاربرد؛ يعني)4:176ج،1998زركشي،(  ولـي؛داردرا أحسن بي

و در خصوص يوسف و مناسب شايسته»بي«)ع(با معني متفاوت  چراكـه؛تـر اسـت تر

آن احساني)ع(احسان به يوسف و نمـو يافـت، است كه ايشان در آن؛ رشد كـه بـدون

. مورد نظر باشد،جا رسيد مقصدي كه حضرت بدان

في.4.4

أفَوْاههِم«ي در آيه»في«گفته شده . اسـت» إلـي«، به معني)9/ابراهيم(»فرََدواْ أَيديهم في

ريفه عـلاوه بـر معنـيشـي مفسران در ايـن آيـه، در واقع)1:286ج،1997هشام، ابن(

درو يا در معنـي ظرفيـت دانـسته» باء«،»علي«،»إلي«كه آن را مرادف»في«حرف  انـد،

و بر اين اساس، ذيل ايـن آيـه» أفواههم«و» أيديهم«مرجع ضمير  نيز اختلاف نظر دارند

: از جمله؛چندين معني بيان شده است

آ كفار با دست.1 و فـي(ها را به سكوت امـر كردنـدنهاي خود به دهان انبيا اشاره

؛)مرادف إلي

كـه بـه در حالي،هاي خود را بر دهان گذاشتند كفار به منظور تكذيب انبيا، دست.2

؛)في مرادف علي(انبيا اشاره كردند كه سكوت كنيد 

و مانع حرف زدن كفار در رد دعوي انبيا دست.3 هاي خود را بر دهان انبيا گذاشتند

؛) مرادف عليفي(ايشان شدند 
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و به ايشان اشاره كردند كه سكوتندهاي خود را در دهان انبيا گذاشت كفار دست.4

؛)في در معني ظرفيت(كنيد

هـاي ايـشان را انكـار نمودنـد هاي انبيا يعني حجت نعمت،هاي خود كفار با زبان.5

و مورد بعد). في مرادف باء( ؛ت استبه معني نعم»يد«جمع» أيدي«،در اين مورد

از.6 و نـصايح ايـشان نعمت،»أيدي« مراد و نـواهي، مـواعظ هاي رسل يعني اوامـر

و معني آيه اين است كه كفـار  و نـواهي(هـا نعمـت،است پيـامبران را تكـذيب) اوامـر

).في مرادف إلي( گويي آن را به دهان انبيا باز گرداندند؛كردند

به اكثر اين موارد، معني آيـه را كنـايي ضمن اشاره،الميزانعلامه طباطبايي در تفسير

في«داند؛ يعني مي كه كفار، انبيا را مجبور به سـكوت كنايه است از اين» الأفواه رد الأيدي

مي؛كردند مي مي گويي دست انبيا را و بر دهان ايشان دو، بنـابراين؛گذاشتند گرفتند  هـر

رسـد اسـتعمال البته به نظر مـي)12:24ج،1972طباطبايي،(.گرددمي ضمير به رسل بر

با نمايان، شريفهي در اين آيه»في« بـر ايـن اسـاس،. انبيا استگر شدت برخورد كافران

تر است تا نـاگزير بـه خـارج كـردن صحيح،الدين استرآبادي در اين زمينهي رضي گفته

استرآبادي،(» الأولي أن نقول هي بمعناها والمراد التمكّنُ«: حرف از معني اصليش نشويم 

(2:327ج،1366 و) ظرفيـت(در معني اصليش»في«بهتر است بگوييم) بـه كـار رفتـه

.) است،منظور استيلا

شد گونه كه پيش همان از،تر اشاره خـوريم ديگر نيز برمييبه حروف» إلي« در نيابت

از؛كه غالباً در كتب نحوي ذكر نشده است عن: اين حروف عبارت است و . علي

 علي.4.5

 به كلام مفسران،»إلي«از» علي«و عدم صحت نيابت» علي«و» إلي«در بيان تفاوت بين

مي،قرآن كريمدر تفسير چند آيه از أَنِ اغْـدوا«ي زمخـشري در تفـسير آيـه. كنيم استناد

 كُمرْثح » علي«،»إلي«چرا در اين آيه به جاي چه بگويي چنان«: گويدمي)22/قلم(»علَى

ميا آن: گويم ستعمال شده است؟ در جواب جا كـه بامـداد بـراي چيـدن ميـوه قـصد از

مي همان،اند گويي بر سر كشت خود فرود آمده؛كشت خود كردند  غدا«:گوييم گونه كه

 همچنين جايز است ). دشمن صبحگاه بر آنان حمله كرد(» عليهم العدو»ن» غـدومتـضم

شب(» ويراحهي عليه بالجفن يغد«باشد، مانند» إقبال«معني  و شراب)رهخم( جام،صبح
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مي،ترتيب بدين). را سوي او آورند » فأقبلِوا علي حـرثكم بـاكرين«: شود معني آيه چنين

در) 4:590ج،تابيزمخشري،(».)صبح زود به كشتزار خود روي آوريد( بيـضاوي نيـز

)4:307ج،1990 بيضاوي،:ك.ر(.نظري مشابه دارد،تفسير اين آيه

 بـه چنـد نكتـه، قلـمي سـوره22و بيضاوي در مورد آيه از مجموع كلام زمخشري

آن:توان دست يافت مي در» غدو«كه ديگر اين؛كند نيابت نمي» إلي«از» علي«كه نخست

يا» إقبال« متضمن معني، مذكوري آيه كه؛است» استيلاء«و » غدا علي حرثه« بدين معني

ع« مانند- مي-» ليه العدوغدا و سيطره را .رساند معني غلبه

و«ين در دو آيهيهمچن يمراَهأنُزلَِ إِلَي إِب وما أنُزلَِ إِلَيناَ Ĥمو إسِـماعيلَقوُلُواْ آمنَّا باالله

اطبالأسو قوُبعيقَ وحِإسو) 136/بقره(»و»و علَينَـا أنُزلَِ وما علَـي قُلْ آمنَّا باالله أنُـزلَِ مـا

اطبَالأسو قوُبعيقَ وحِإسو وإسِماعيلَ يمراَهكـه فقـط در حـرف جـر)84/عمرانآل(»إِب

در نيابت نمي» إلي«از» علي«،متفاوتند، در حقيقت» علي«و» إلي« كند بلكـه هـر حـرف

؛اسـت) بـالا(» فـوق« معنـيي دربردارنـده» علي«. معني اصلي خود استعمال شده است 

و از ميان جهات شـش  فقـط يـك،گانـه بدين معني كه وحي از اين سو نازل شده است

و آن هم جهت بالا كـه بـدون ايـن،بر انتهـا دلالـت دارد» إلي« اما؛ مقصود است،جهت

مي. جهتي خاص موردنظر باشد  قُولُـواْ آمنَّـا«: فرمايد بنابراين در جايي كه خداوند متعال

و در حقيقـت مسلمانان مـورد خطـاب آيـهي زيرا همه؛استعمال شده»ليإ«،»باالله ،انـد

 سپس از جانـب ايـشان، بلكه بر انبيا نازل شده؛شود از آسمان بر مؤمنان نازل نمي وحي

آن به مردم مي و مي رسد  زيـرا؛به كـار رفتـه اسـت» علي«،»قُلْ آمنَّا باالله«: فرمايد گاه كه

)35: 1973خطيب اسكافي،(.ب قرار گرفته است مورد خطا)ص(رسول خدا

در اكثر آياتي كه به نزول قـرآن كـريم بـر» أنزل«و» نزلّ«،»نزل« فعل،در قرآن كريم

مي» علي«با، مربوط است)ص(پيامبر  علَـى«: شود، مانند متعدي أنَـزلََ الحْمـدالله الَّـذي

 تاَبالْك هدبالرُّ«و)1/كهف(» ع ِبه قلَْبـِك∗ وح الْأمَينُنزَلََ ينَـزِّلُ«و) 193/ شـعرا(»علَـي

 هادبنْ عشاَء من يلَى مع رِهَأم باِلرُّْوحِ منْ علَيك الْكتاَب تبياناً«و)2/نحل(» الْملآئكةََ ونزََّلْناَ

ءكُلِّ شَيدر)89/نحل(» ل  بـا،بر مـردم اسـت نزول قرآن كريمي بارهو در اكثر آياتي كه

مي» إلي« وأنَزَلْناَ إِلَيكُم«ي آيه شود، مانند متعدي كُمبن رانٌ مرْهب جاءكُم َقد ا النَّاسها أَيي

)404-403: 1973خطيب اسكافي،(»)174/نساء(»نوُرا مبِيناً
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عن.4.6

ذكرِْو«ي در آيه»عن«ابن قتيبه حرف لهَ شَيطاَناً من يعش عن ضنقَُي /زخرف(» الرَّحمنِ

مي،چه؛پنداشته است» إلي«را به معني) 36 : يعنـي؛»النار عشوْا عشوت إلي«: شود گفته

ومـن«يو ايـن آيـه را بـه معنـي آيـه اند ديگران بر ابن قتيبه ايراد گرفته.»نظرت إليها«

هبكرِْ رذ  از جمله خطابي كـه بـه نقـد نظـر ابـن قتيبـه؛اندتهدانس)17/جن(» يعرضِ عن

و و» عـشوت إلـي الـشيء« معتقد است كه اشتباه ابن قتيبه در اين است كه بين پرداخته

قا،»عشوت عنه« مي) 1986:166هلالي،(.ل نشده استي تفاوتي رسـد ايـن نقـد به نظر

واز(» أعرض ومضي عنه«: يعني؛»عشا عن الشيء« زيرا؛صحيح باشد  او روي بر تافـت

از(» رآها ليلا فقصدها مستضيئاً بهـا«: يعني؛»عشا النار وإليها عشوا«و) دوري كرد   پـس

شبي مشاهده آن، آتش در (، بـه سـويش شـتافت به اميد روشنايي گرفتن از و) انـيس

)»وشع«: 1378،ديگران

 گر انتهاي غايت در زبان فارسي ساير حروف نمايان.5

، نخست به بررسي يكي ديگر از حروف اساسي پركـاربرد در بيـان انتهـا،حثدر اين مب

هاي مختلـف تـاريخي از دو حـرف سپس حروفي را كه در دوره. پردازيممي»به«يعني

مي نيابت كرده،»به«و»تا« و بررسي . كنيم اند، ذكر

به.5.1

عينقش»تا«از ديگر حروفي كه بعد از ي هـده دارد، حـرف اضـافه مهم در بيان انتها بـه
 مانند؛است»به«

فرسـتمت كجـا مـيبهبنگر كه از كجـافرسـتمت سـبا مـي بـه اي هدهد صـبا

)1367:148رهبر، خطيبازحافظ، نقل(

ز خانقــاهبــه صــاحبدلي بشكست عهد صـحبت اهـل طريـق رامدرســه آمــد

)148 سعدي، نقل از همان،(

تهران رفتبهز اصفهانا«در فارسي معاصر نيز مانند«.

زمـين بـه از بـام«گيـرد، ماننـد قرارمـي»از«ي بيان انتها در مقابل گاه برا،اين حرف

از،»به« كاربردي دامنه.»افتاد مي به گونه؛است»تا« بيش و اي كه توانـد جـز اسـم زمـان
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كه بر سر ديگر اسم،مكان س. شود، درآيد بر آن وارد نمي»تا«هايي  انتهـاي،خنبه ديگر
و گـسترش مـي»به« به كمك،ضعيف بود»تا«ي مجازي كه در حرف اضافه ؛يابـد قوت

اي به دوستم فرستادم نامه«مانند«.
كه،»به«و»تا«در تفاوت بين منحصراً بر انتها دلالـت»تا« بايد به اين نكته اشاره كرد

و در صورتي  فا،قرارگيـرد»از«كه در مقابل دارد » بـه« ولـي؛رسـاند صـله را مـي جمعـاً
و تمايل حركت به سمتي را مي .رساند نزديكي

اي نمـود يافتـه كـه بـه گونـه»به«در» جهت«و» جانب«،»سوي« معني،ترتيب بدين
و جداي از انتهاي غايت بر شمرده  ؛انـد دستورپژوهان زبان فارسي آن را معنايي متفاوت

در، مثـال؛ بـراي انـد به خطا رفتـه»به« معني تر موارد در تعيين در بيش،ولي در حقيقت

 بـه،» سـياف فرسـتاد بـه كـس،چون اين خبر شنيد«در عبارت»به«، دهخداي نامه لغت

سـؤالي كـه ممكـن. گرفته شده است» سمت«و» طرف«،»جانب«،»زي«،»سوي«معني

ياف س ـبـه«و» سـبا فرسـتادنبه«است به ذهن متبادر شود اين است كه چه فرقي بـين 

در؛گرفتـه اسـت» تـا«را بـه معنـي»به«زير، همچنين دهخدا در بيت؟است» فرستادن

مي صورتي :تفاوتي نباشد» سياف فرستادنبه«و» كوفه رفتنبه«رسد ميان كه به نظر

ــهدر باديـــــه تـــــشنگان بمردنـــــد ــه از حلـ ــي بـ ــه مـ آب كوفـ رود

)ب:1352 دهخدا،ازسعدي، نقل(
و» سـوي« كه نماد اصلي انتهاي غايت معرفي شـد، فاقـد معنـي»تا«ي حرف اضافه

ي غالبـاً حـرف اضـافه،»إلـي«ي شايد به همين دليل است كه در ترجمه. است» جانب«

مي» إلي«معادل»به« أرسـلت«و) اصفهان رفتبه(» ذهب إلي أصفهان« مانند؛گيرد قرار

ه) او فرستادمبهاي نامه(» ����إليه  » بـه«در،مين دليل است كه انتهاي مجازيو نيز به

» جانب«،»سوي«و» انتهاي غايت«زمان دو معنيهم» إلي«،ترتيب بدين. نمود يافته است
مي» جهت«و و اين را ،»نحو«هايي نظير زبان را از كاربرد اسم گونه است كه عربي رساند
»مي» صوب و سو را مشخص انكنو امثال آن كه سمت  ـنتهـا دلالـت ندارد ولـي بـر د، ن

.نياز ساخته است بي
را» بـه« شايد بتوان ادعا كرد در اكثر مواردي كه دستورنويسان زبان فارسي،رو بدين
و گرفته» جانب«و» سوي«به معني و سـو، پايـان، انتهـا اند، در حقيقت در كنـار جهـت

و اين دو  در معني هم مقصد نيز موردنظر بوده است و به همين دليلهگرد آمد»به«زمان
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مي» إلي«است كه غالباً در مقابل كـلّ شـيء يرجـع إلـي«ي مـثلاً در ترجمـه؛گيرد قرار

، انـد گرفته» سوي«را به معني»به«، گرچه)گردد اصل خويش بازمي به هر چيزي(» أصله

و پايان»به«در واقع و نيـز در عبـارت كنـد را روشـن مـي» كلّ شيء«بازگشت، نهايت

آن؛اند آورده» سوي«را مرادف»به«، حرف»او نوشتبهاي نامه« در حال كه اين عبـارت

مي» إلي« با عربي و با توجه به ترجمه با دقت. رود به كار بـه» إلي«ي نظر در اين عبارات
از»به«و»تا«دو حرف  ا»تا«، بعد در» بـه«نتهـاي غايـت معرفـي شـد، كه نماد اصلي را

پرجايگاه  مي،اربرد در بيان انتهاي غايتك دومين نماد .گيريم در نظر
 با توجه به معيـار تـاريخي نيـز ثابـت،»به«ي اين گفته با در نظر گرفتن معني اوليه«
 فارسـي ميانـهي برگرفتـه از واژه» بـه«ي حرف اضافه، گفته شدهكهاي به گونه؛شود مي

»pad «فارسي باستان؛»به«به معني »patiy «فارسـي باسـتان» به سـوي«و»به«به معني 
»patis «و اوستايي» در حضور«،»پيش«يعني»paiti «سانسكريتو»prati «به معنـاي
 حروفـي را كـه،بر اين اسـاس) 1:220ج، 1383دوست، حسن(».است» به سوي«،»به«

جز»سوي«به معني»به«مرداف . ايم آورده حروفي كه بر انتها دلالت دارند، به شمارواند
را» جانـب«و» سـوي«حتمـاً بايـد معنـي» بـه« به اين نكته توجه داشـت كـه بايدلبتها

و گر آن دربرداشته باشد فلانـي بـه« مـثلاً در عبـارت؛شود معني انتها دريافت نمي،نه از
 بنـابراين؛نيست» رفتن به سوي پدر« گذشته از معني كنايي عبارت، منظور؛»پدرش رفته 

مع نمي » بـه«اي كـه بـا هاي حرف اضـافه برخي از گروه. ني انتها دانست توان آن را مفيد
مينشو ساخته مي و غالباً به صورت گروه كوتاه حرف اضافه در د، گـاه در فارسـينآيد

و امثال آن كه هنوز اند؛ مانند قديم بر انتها دلالت داشته  نزديك ،پيشِ، جانبِ، سويِ، نزد 
: كاربرد دارندي معاصرها در فارس برخي از اين گروه

 پيشِ

ــي ــيشِيك ــشت پ ــالي نب ــوريده ح  ش

بگفتـــا مپـــرس از مـــن ايـــن مـــاجرا

كـــه دوزخ تمنـــا كنـــي يـــا بهـــشت
پــــسنديدم آنــــچ او پــــسندد مــــرا

)262- 261: 1367رهبر، خطيبازسعدي، نقل(

 جانبِ

ــد ــان را بدي ــز آن طبيب ــو عج ــه چ ــهش ــبِ پابرهنـ ــد جانـ ــسجد دويـ مـ

)281از همان، مولوي، نقل(
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 سويِ
اواي هر غزلم نامه چه سود چونست صـورت حـالي در دوستسوي نرسد نامه نوشتن

)281 سعدي، نقل از همان،(
مي،»به«و»تا«با همراه»سوي«گاه  شده است، مانند استعمال

و دام تا بـه سـوي بـردش قضا هميكبوتري كه دگـر آشـيان نخواهـد ديـد دانـه

) 258: 1382 مشاوري،ازسعدي، نقل(

نزد 

ــه ــشتند پــــس نامــ ــهرياري نبــ  هـــر نامـــدارنـــزدبـــه هـــر كـــشوري شــ

)461: 1367 خطيب رهبر،ازنقل، فردوسي(

نزديك 

ــهدوست نامه نزديك از خون دل نوشتم ــن هجــرك الملام ــراً م ــت ده ــي رأي إنّ

)463 از همان،حافظ، نقل(
»آ گروه كوتاه حرف اضافه» نزديك و گـاه» بـه نزديـك«ن اي است كـه اصـل بـوده

مي،»به«مرادف  از مانند؛شده است استعمال  بـه«: الحكايـات منتخـب جوامـع اين جمله

1367:464 نقل از خطيب رهبر،(». علي بن عيسي بن ماهان نبشتنزديك(

مي»به«قبل از بررسي حروفي كه از  بايد به بررسي حروفي كـه مـرادف،كنند نيابت
ح. دازيمهستند، بپر»تا« ا روف اضافه بنابراين كننـد بـر حـسب نيابت مـي»تا«ز اي را كه

ي حرفـي كـه اسـتعمال آن در حـوزه، نخـست:دهيم كاربرد زماني در دو گروه قرار مي 
و امروز دستور تاريخي زبان فارسي وارد مي .وا: كاملاً متروك شده است،شود

وا.5.2

و«:يمانند اين جمله از خواجه عبداله انصار و انعام او بيني در هـر دم تا كشف عظمت

مي قدم كه دو كون مي  و تو را خواجه عبداله انـصاري، نقـل(».عدموا تازد آرد تحت تو

)487از همان، 

ــد ــيد شـ ــو خورشـ ــاهوا پرتـ و ســـياهجايگـ مانـــد هـــر ديـــوار تاريـــك

)488 از همان،مولوي، نقل(
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- 487 همان،(.دانسته است»به« مرادف،اه در اين نمونهرا»وا«رهبر چند خطيب هر
مي)488 از»وا«توان البته نيابـت» تـا«از» بـا«، در ايـن صـورت.دانست»با«را گويشي
و هـم در فارسـي. گيرد قرارمي دومي در دسته كرده، دوم حرفي كه هم در ادوار گذشته

.را: قديم بوده است مختص فارسي، ولي استعمال آن در معني انتها،معاصر كاربرد دارد

را.5.3

از؛بوده است»تا« مرادف،در متون قديم»را«گاهي نماز«: تاريخ بيهقي نظير اين عبارت
و امير نيز بر اثر ما  و راه غور گرفتيم بامداد. نيم شب برداشت،ديگر برداشتيم تني هفتاد

آنبو.منزلي رفته بوديم را  و) 363 از همـان، نقل(» جا يافتيم سوار شده الحسن دلشاد را

:نيز مانند

ــبانگاه ــاه ش ــه رزمگ ــدرا روزي ب ــار اونمان ــمن او در دي ــيچ دش ــشته ه ناك

)363 از همان،فرخي سيستاني، نقل(
ازمي،ها در اين مثال را»را«توان به جاي انتهاي غايت يا در كنار آن، معنـي ظرفيـت

نمدر»را«،بدين ترتيب.نيز برداشت كرد  يا»تا«ها به معني ونهاين بـه كـار رفتـه»در«و
نـد، در دو بخـشو مفيد معني انتهـاي غايت»به«ف اي را كه مراد اما حروف اضافه.است

و در فارسـي، نخست:نماييم بررسي مي   حروفي كه در متون كهن فارسي كاربرد داشـته
فا؛ است معاصر متروك شده . فراو مانند اندر، باز، زي،

ر اند.5.4

و مـأتيني رجـب سـنه االله اندر عبد«: آمده است الاخبار گرديزي زيندر  انـدر خمـس

و سـويِ بـه معنـيِ»به«مرادف» اندر«، در اين نمونه)138از همان، نقل(».نيشابور آمد
و از آن مي،جانب است .شود معني انتها دريافت

 باز.5.5

از؛شـد ال مي در معني انتهاي غايت استعم» باز«،گاه در قديم تـاريخ ماننـد ايـن جملـه
آن«: بلعمي و پس خداي تعالي آن كوه را از از(»جاي خويش بـرد باز جا برداشت نقـل

از)194همان،  وارجعوا إلي ما أترفتم فيـه؛ بـاز«: الفتوح رازي تفسير ابوو نيز اين جمله
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و منعم و)194 از همان، نقل(».ايد بوده آن شويد كه در آن مترف دو«نيز مانند؛ بعـد از

)»باز«:1352 دهخدا،ازنقل(».كرمان مراجعت نمودباز ... سال 

زي.5.6

بـوده» نزديـك«و» جانـب«،»طـرف«،»سـوي«اي به معني حرف اضافه»زي«،در قديم

و نيز مانند]سوي تو آمد[=» تو آمدزي«:، مانند)»زي«:1352دهخدا،(است 

ــدون فرســـتاد ــوب دامپيـــاممـــن زي فريـ ــي خـ ــشم يكـ ــسترد پيـ بگـ

)1367:378رهبر، نقل از خطيبفردوسي،(
از را لهجه»زي«دهخدا البته شايد بتـوان).»زي«:1352دهخدا،(داندمي» سوي«اي

كه منحصر به دستور تاريخي زبان فارسي است، در ادبيـات»زي«ادعا كرد حرف اضافه 
 اين حـرف،چه؛سي در بيان انتهاي غايت بوده است حرفي اسا»به«و»تا«كهن، در كنار 
مي» جانب«و» طرف«،»سوي«به تنهايي معني  اين سطور،ي به نظر نگارنده. كند را افاده

.طور است هم همين» باز«

فا.5.7

او اگر پنداري كه بـي«: انصاري عبداالله مانند اين عبارت از خواجه او رسـي، فـا عنايـت

و توفيق او كه آن روز ... دوري از همـان، نقـل(».او رسي، در موج نوريفا كه با عنايت

385(

 فرا.5.8

در آن تـاريكي گـه آه ... آدم هرگـز شـب نديـده«: آمده است كشف الاسرار ميبدي در

اي كـه حروف اضـافه،دوم)388از همان، نقل ميبدي،(».ماه كردي فرا كردي، گه روي 

 منحـصر بـه دسـتور تـاريخي زبـان،»به« آن در معني هنوز متروك نشده، ولي استعمال 
در؛فارسي است . مانند از، با، بر،

از.5.9

و»از« و ابتداست ؛گيـرد در مقابل آن قـرار مـي، براي بيان انتها»به«يا»تا«به معني آغاز
آن-»به«مرادف»از«ولي گاهي در قديم  بـه كـار-باشـد» سـوي«كه به معني به شرط

:در بيت زير»از«ه است؛ مانند دومين رفت مي



23 ــــــــــــــــــــــــــفارسيحروف اضافهو عربيجر حروفمعانيدر» انتهاي غايت«

ــتمبــل چــو هزيمــت شــدم از پــيش ديــو ــرا بخ ــت م ــنازگف ــال ي ــا تع ج

)87 نقل از همان،ناصرخسرو،(

با.5.10

آن«: مانند اين جمله از ناصر خسرو نقـل(».عكه آمـدمباجا چون آن زيارت دريافتم از

)181 از همان،

بر.5.11

ابوالفتـوح(».الـسلام رسـيد رسـول عليـه بـر خبر«: آمده است وح رازي الفت تفسير ابو در

)215از همان، نقل رازي، 
ــام ــشيد انجـ ــدان كـ ــشان بـ بهـــرامبـــر كـــه نويـــسند نامـــهراي ايـ

)215 از همان،نظامي، نقل(
با گروه حرف اضافه» بر سرِ« و گـاه مـرادف ساخته مـي»بر«اي است كه » بـه«شـود

از مانند اين عبار؛است و دمنـهت و،در جملـه«: كليله  كـار بـر سـرِ دل او گـرم كـرد

بـه» علـي«مشابهتي با كـاربرد»بر«جا ناگفته نماند در اين)225از همان، نقل(».فرستاد
.ندارد، هرچند در آن كاربرد نيز خدشه كرديم» إلي«معني 
مي»به«نيز گاهي مرادف» برِ«  مانند؛شده است استعمال

د و الزام كـنج صـبر هم رقعه  خواجگان نبـشت برِكز بهر جامه رقعهوختن به

)1347:81-1346خطيب رهبر، از سعدي، نقل(
يا» تا برِ«كوتاه شده» برِ«،البته ممكن است در اين ابيات إلـي« ماننـد؛باشـد» بـه بـرِ«و

.»��حضر

در.5.12

ــايان روي ــوقدر پارســـــ كننـــد نمـــاز پـــشت بـــر قبلـــه مـــيمخلـــــ

)1382:211 مشاوري،ازسعدي، نقل(

ــفيهمـــن فقيـــهدر نگـــه كـــرد رنجيـــده ــدر سـ ــل انـ ــردن عاقـ ــر كـ نظـ

)»در«:1352 دهخدا،ازسعدي، نقل(
در«رسد به نظر مي از گرته» نگه كرد في«برداري .»نظر إلي«خلافبر؛است» نظر
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 اضافهي كسره.5.13

ــر ــر دادگـ ــاه نيـــك اختـ ــه اي شـ خــوردن مبــرِ شــني دســتتــو بــي چاكـ

)1367:405 خطيب رهبر،ازفردوسي، نقل(

». آن كردند كه بيـرون بايـد رفـتِتر اشارت بيش«: تاريخ بيهقيو نيز مانند اين جمله از

)405 از همان،نقل(
و اضافه ؛ در عربي نيز بسيار رايج است اش، ماقبل آن به صله كردن حذف حرف جر

اب إليهالذه«يعني» ذهابه«مانند«.

 گيري نتيجه.6

و فارسيمي.1  اداتي كليـدي،توان براي هر يك از معاني حروف در دو زبان عربي
و» إلي«، انتهاي غايت در زبان عربيي حرف اصلي براي افاده، بر اين اساس.ارائه نمود

آيـد كـه چنـين بـر مـي هرچنـد. اسـت»به«و»تا« دو حرف،معادل آن در زبان فارسي
، انـد را حرف اصلي در بيان انتهاي غايت برشمرده»تا«رپژوهان زبان فارسي حرف دستو
در از آن در»تا«جا كه بخشي از اين معني حرفي  بـه،تجلـي يافتـه» بـه«و بخشي ديگر
كه گونه  نماد انتهاي غايت در زبان عربي معادل هر دو قـرار گرفتـه، در جايگاه» إلي«اي

به»به«و»تا«دو حرف ايـن مـسأله بـه. گزينيم برمي،عنوان نماد انتها در زبان فارسي را
و وضوح نشان مي  ؛ متناظر يك به يك ندارنـدي اضافه هميشه رابطه دهد كه حروف جر

مي،به طوري كه گاه يك حرف جر .گيرد معادل دو حرف اضافه قرار
حـ مجموعـه تـوان مـي براي بيان يك معني حرفي گاه جز ادات اصلي.2 روف اي از

 برخي از معاني حروف با بيش از يـك حـرف،بدين ترتيب. جانشين نيز در نظر گرفت 
و اضافه بيان مي و شناخت اين حروف در ترجمه جر دوي شود كه اهميت بررسي  آثـار

مي،زبان .يابد نمود
جز.3 و،كه در دو حالت» حتي« در زبان عربي  معني اصلي آن انتهاي غايـت اسـت

پـذيرفتني» إلـي«از»لام«است، فقط نيابت حـرف جـر»تا« حرف،سيمعادل آن در فار
گراست مي؛ و بسيار اندك رخ .دهد چه اين نيابت تحت تأثير معني اصلي حرف است
جر.4  ميـان نحويـان،»إلـي«از)»عـن«و» علـي«(،)»في«و» باء«( در نيابت حروف

و بنابر آن شد اختلاف نظر است از نيابت حروف مذك،چه ذكر . صحيح نيـست» إلي«ور
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 صـحت نيابـت در دو حـرف اخيـري پديـده،تنها مفسران قـرآن كـريم ناگفته نماند كه

.اند پرداخته)»عن«و» علي«(
؛توان با صراحت نظر داد نمي، معاني حروف اضافه در متون كهن فارسيي درباره.5

دهي چه در اين زمينه به رشته زيرا آن شـود اخير مربوط مـييه تحرير در آمده، به چند
و قابل نقد،كه در مواردي .خدشه است پذير

از حرف)»را«و»وا«( حروف، دستورپژوهان، در ادبيات كهن فارسيي بنابر گفته.6
مي»تا« و نيز حروفنكن نيابت ،»در«،»بر«،»با«،»از«(،)»فرا«،»فا«،»زي«،»باز«،»اندر«(د
مين»به«از)» اضافهي كسره«و آن؛ندنك يابت را»بـه«كـه به شرط و جهـت ، معنـي سـو

بر، گاه در قديم. برساند با هاي حرف اضافه گروه،»به« علاوه مي»به«اي كه شـود ساخته
؛گر انتهاي غايت بـوده اسـت بيان،آيدو غالباً به صورت گروه كوتاه حرف اضافه در مي 

آن»نزديك«،»نزد«،»سويِ«،»جانبِ«،»پيشِ«مانند و امثال ها هنـوز برخي از اين گروه.،
. كاربرد دارد،در فارسي رايج امروز
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